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ــرای نوشتن از  همه ما ب
پرونده

 
مداد استفاده می کنیم و 
بسیاری از هنرمندان هم 
همین  بــا  کــه  هستند 
ــارق الـــعـــاده یا  ــ مــــداد، نــقــاشــی هــای خ
نوشته های ماندگاری را خلق می کنند. اما 
تا حالا به این فکر کردید که همین مداد، 
ــودش هــم می تواند بــه یــک اثــر هنری  خ
ــادق  »صـ شـــود.  تــبــدیــل  شگفت انگیز 
تصاویر  کــه  اســت  هنرمندی  شفیعی«، 
ــداد بــارهــا در  منبت کاری هایش روی م
شبکه های اجتماعی پربازدید شده و مورد 
توجه قرار گرفته است. او سال هاست در 
این هنر مشغول به کار است و خیلی اتفاقی 
تصمیم به ساخت آثار هنری با تراشیدن 
ــت. در پــرونــده امــروز  مــدادهــا گرفته اس
زندگی سلام با این هنرمند دربــاره نگاه 
متفاوتش به مدادها، مراحل تبدیل مداد به 
یک اثر هنری، چالش های آن و... گفت و گو 
کردیم که در ادامه خواهید خواند. با ما 

باشید.

 گفت و گو با هنرمندی که حروف و کلمات را روی مداد می تراشد، کاری که ریسک زیاد و هر لحظه احتمال شکسته شدن دارد 
و آثار نهایی اش در شبکه های اجتماعی مورد استقبال قرار گرفته است

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

میوه هایی علیه اضطراب

تب دنگی برای چه کسانی خطرناک تر است؟

آزمون 7 سوالی تشخیص اعتیاد به کار

بی خوابی شما را کُند و خنگ می کند   
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فارغ التحصیل دانشگاه شرق 
لندن هستم

ــران و  ــه ــه، اهـــل ت ــال »مـــن صـــادق شفیعی هــســتــم، 37 س
فارغ التحصیل رشته سیستم های اطلاعات تجاری از دانشگاه 
شرق لندن. در صنعت آی تی به عنوان مدیر محصول نرم افزار 

مشغول به کــار هستم. بنابراین در طــول روز در 
تحلیل  و  تجزیه  درگیر  اداری،  محیط  یک 

سیستم و فرایندهای رایانه ای هستم«. 
ــاره ورود به دنیای  او با این مقدمه درب

هنر می گوید: »درباره سابقه هنری ام 
30 سالگی،  از  باید بگویم که قبل 
آن  تــا  و  نداشتم  هنری  سابقه  هیچ 
زمــان در هیچ کلاس  هنری شرکت 

ــودم. در 30 سالگی از روی  نکرده ب
حس کنجکاوی و علاقه ای که به نگارش 

و خوشنویسی داشتم، یک بار رفتم و قلم 
و دوات و مرکب و کاغذ خریدم و با یک کتاب 

خودآموز نستعلیق شروع به تمرین نستعلیق کردم. 
همین طور جسته گریخته، چند سالی گذشت و من نستعلیق را 
تا حدی یادم گرفتم و همیشه به این فکر می کردم که به محضر 
یک استاد بروم و به شیوه اصولی تر ادامه بدهم اما هیچ وقت 
فرصت آن پیش نیامد. تا همین یک سال پیش که چند جلسه ای 
خدمت یکی از اساتید خط ثلث در تهران رفتم و همیشه به فرم 
نوشته ها و تایپوگرافی حروف خیلی دقت می کردم. همچنین در 
این مدت، یک بار در اینترنت دیده بودم که یک هنرمند، حروف 
انگلیسی را روی یک مداد تراشید ولی از کنارش رد شده بودم 

و توجهی نکرده بودم«.

 همه از اولین طرحم
 استقبال کردند

»شفیعی« دربــاره این که جرقه منبت کاری روی مداد از چه 
زمانی برای اولین بار در ذهنش زده شده، می گوید: »آذر سال 
1398 نزدیک تولد یکی از دوستان صمیمی ام بود که در آن 
مدت خیلی به من کمک کرده بود و خیلی به من لطف داشت. 
من برای تهیه هدیه مطلوب برای او از نظر خودم، پول کافی 
نداشتم. بعد از مدتی که فکر کردم، تصمیم گرفتم برایش یک 
کاردستی درست کنم. یکهو یاد آن کلیپ افتادم و تصمیم گرفتم 
که اسمش را روی مداد اجرا کنم و بتراشم. رفتم تیغ و مداد تهیه 
کردم و یک چند روزی با این ها سر و کله زدم تا این که طرح اولیه 
را با حروف انگلیسی درست کردم. خیلی فرصت نداشتم که 
زمان زیادی روی آن کار کنم. وقتی روز تولد دوستم در جمع، آن 

را به او هدیه دادم با 
آن طرح اولیه بسیار 
معمولی که از نظر 
خودم داشت، همه 
و  کردند  استقبال 
تشویقم کردند که 
بقیه اسامی را هم 
ــت کــنــم. من  درسـ
ــردم و  ــروع ک هم ش
طی مدت کوتاهی 
بعد از این که چندتا 
کار درســت کردم، 
که  گرفتم  تصمیم 
حــروف فــارســی را 
هم اجرا کنم و الان 
تقریبا 4 سال و نیم 
است که این کار را 

انجام می دهم«.

در جهان 5 یا 6 نفر این کار را انجام می دهند
از »شـفیعی« درباره جایگاه این هنـر در جهان 
می پرسـم کـه می گویـد : »در دنیـا تقریبـا 5 
یـا 6 تـا هنرمنـد هسـتند کـه در ایـن زمینـه 
هنـری در یـک سـطح قابـل قبولـی مشـغول 
بـه فعالیـت هسـتند و آثارشـان در اینترنـت و 
فضـای مجـازی مـورد توجـه قـرار 
می گیـرد. آن هـا بیشـتر در 
تراشـیدن اشـکال روی 
مداد مشـغول هسـتند 
نسـبت به حـروف. به 
ایـن سـبک مـن کـه 
یـا  فارسـی  الفبـای 
عربـی و بـه ایـن فـرم 
نسـتعلیق، ثلـث یـا ... 
تراشـیده  مـداد  روی 

شـود، کسـی در دنیـا انجـام نمی دهـد یـا مـن 
و  پیـدا نمی شـود  هرچقـدر گشـتم، چیـزی 
نکـردم. ایـن هنـر در دنیـا بـه نـام منبـت مـداد 
شـناخته می شـود. طبیعتـا در حـوزه منبـت 
و پیکرتراشـی قـرار می گیـرد منتهـا بـا ایـن 

ترکیب حروف فارسـی و خود این مـداد، من با 
مشـورت دوسـتانم نـام »مـداد نـگاری« را برای 
این هنـر انتخاب کـردم. امـا در اصل بـه عنوان 
هنر جدیدی شـناخته نمی شود و شـاید بتوان 

گفـت کـه فقـط یـک سـبک جدیـد اسـت«.

الان یک کارشناس تمام عیار مداد هستم

به این هنرمند می گویم که احتمالا نگاه شما به مداد بسیار متفاوت با ماست و هر وقت 
یک مداد می بینید، سریع به فکر می افتید که بهتر است تبدیل به چه اثر هنری بشود 

که می گوید: »بعد از چند سال 
کار به صــورت تخصصی روی 
مدادها، الان یک کارشناس 
تمام عیار مداد شدم و از درجه 
ســخــتــی، جــنــس شــان، حتی 
جنس چوب شان در برندهای 
ــات زیـــادی  ــلاعـ مــخــتــلــف اطـ
ــواع مدادهای  دارم. گاهی ان
باکیفیت تر را به مخاطب هایم 
استقبال  که  می کنم  معرفی 
می شود. آن اوایل با دیدن هر 
مداد به این فکر می افتادم که 
با آن چه طرح هایی می توان 
درست کرد ولی الان ایده های 
زیــادی در ذهنم است که باید 

اجرایی شان کنم«.

از ایده تا شروع به تراشیدن

از او دربـاره مراحـل طراحـی هـر کـدام از آثـارش 
می پرسـم که می گوید: »طراحی طبیعتا از ایده شروع 
می شـود. ایـده هـم از محیـط اطـراف، افـکار، علایـق 
و ... نشـئت می گیـرد. گاهـی هـم ایده هـای قدیمـی 
پیاده سـازی  جدیـد  روش هـای  بـا  دارم  دوسـت  را 
کنـم. بعـد از ایـن کـه محتوایـی کـه می خواهـم تولیـد 
کنـم، مشـخص شـد، بایـد در ابتـدا بـه طـرح آن فکـر 
کنـم و ببینـم کـه مثـلا می خواهـم از نظـر خوانایـی در 
چـه سـطحی باشـد، حروفـش در هـم آمیختـه باشـد 
یـا نـه و همیشـه چالـش اجـرای عمـودی و پیوسـتگی 
ایـن حـروف بـا مـن همـراه اسـت. در حـروف فارسـی 
یـا  عمـودی  انگلیسـی  حـرف  مثـل  نمی تـوان  کـه 
روی هـم دیگـر نوشـت، همیشـه ترکیـب بنـدی اش 
چالش برانگیـز اسـت. بعـد از ایـن کـه طـرح اولیـه 
انجـام شـد، آن را روی مغز مـداد با رنـگ، ماژیـک یا ... 
می کشم و سپس شروع به تراشـیدن آن می کنم و باید 
خیلی مراقب باشـم کـه مـداد سـالم بماند وگرنـه تمام 

زحماتـم بی فایـده می شـود«.

آثار مرتبط با امام علی)ع( را 
بیشتر دوست دارم

از »شفیعی« می پرسم آیا آماری از تعداد آثاری که تا امروز 
خلق کرده، دارد و از بین این آثار، کدام یک را بیشتر 
دوست دارد که می گوید: »تا الان بیشتر از 60 اثر را به 
مرحله تولید نهایی رساندم که هیچ کدام طرح تکراری 
نبوده و حتی محتواهای مشابه را با فرم های متفاوت 
اجرا کردم. یک نکته دیگر این که همیشه با خودم گفتم 
آخرین کاری که مشغول انجام هستم باید سخت ترین 
و پیچیده ترین و پرچالش ترین باشد. بنابراین در پایان 
هر کاری، هم خودم و هم کسی که کار را به او تحویل 
می دهم، هر دو سورپرایز می شویم. درباره این که کدام 
کارم را بیشتر دوست دارم، باید بگویم که »همه عمر 
برندارم سر خود ز آستانش؛ که فقط سپرده ام دل به 
علی)ع( و خاندانش«. آن کارهایی که برای حضرت 
ــوده که  عــلــی)ع( ساختم، قطعا بهترین کارهایی ب
بیشترین زحمت را برایشان کشیدم و خودم هم بیشتر 
به دلم نشسته است. یکی از آن هــا، یا امیرالمومنین 
است که به سفارش یک دوست انجام دادم و یکی دیگر 

هم علی ولی ا... است که برای خودم درست کردم«.

زمان اجرای طرح هایم را اندازه نمی گیرم
از او می پرسم که معمولا طراحی این آثار چقدر زمان می برد که می گوید: »این که بپرسید 
هر کدام از این ها چقدر زمان می برد، متر و معیار خوبی برای ارزش گذاری روی این کار 
نیست چون من این کار را با عشق انجام می دهم. بنابراین گاهی اوقات ممکن است فقط 

5 ساعت زمان لازم باشد 
تا یک مــدادی که آمــاده 
شده، پشت یک قاب قرار 
دهم تا بسته بندی شود. 
این به جز زمان تراشیدن 
ــا این  ــت. ب ــداد اسـ آن مـ
حال، ممکن است که یک 
کار سریع تر انجام شود و 
جزئیات یک کــار بیشتر 
باشد و 3 برابر زمان ببرد. 
نمی کنم  سعی  خیلی 
ــرای این  زمــان انجام اج
طرح ها را اندازه بگیرم و 
دوســت نــدارم این کار را 
بکنم اما کمتر از 10 یا 20 
ساعت، کل یک کار جمع 

نمی شود«.

ساخت زنجیر »ایران« چند ماه طول کشید
»موضوع مهم دیگر این است که این 60 تا کاری که تا امروز اجرایی شده، مربوط 
به حالتی است که همیشه کارمند بودم و در وقت های اضافه و تعطیلات و ... آن ها 
را انجام دادم. قطعا پیچیده ترین کاری که انجام دادم، کار زنجیر به نام ایران 
است که به صورت پاره وقت بین کارهایی که انجام می دادم چند ماه طول کشید 
و حساس ترین هم بود«. او با این مقدمه درباره چالش های این هنر می گوید: 
»از سختی های این کار مستندی تهیه نکردم. چالش اصلی، شکننده بودن این 
طرح هاست. یعنی شما در گذاشتن و برداشتن و دوباره بالای سر مداد آمدن وقتی 
قرار است چند روز بر روی یک طرح کار کنید، چالش احتمال شکسته شدن آن را 
دارید. ضمن این که نمی توانید نشسته و یک کار را از اول تا آخر انجام دهید و سپس 
بلند شوید چون زمان بر است و چشم و دست هم خیلی خسته می شود. چالش 
بعدی هم این که زمانی که یک سفارش را قبول می کنم، تا آخرین لحظه نمی دانم 
که در بازه زمانی که به خریدار قول دادم، کار آماده می شود یا نه. می شکند یا نه! 
هرچه شما در این زمینه هنری حرفه ای باشید، بالاخره این احتمال همیشه در 
آن وجود دارد. یکی دیگر از چالش ها، مربوط به ویدئوهایی است که از مراحل 
تولید این طرح ها می گیرم. فیلم برداری از این ها هم کار بسیار سختی است و 

تکنیک های خودش را دارد.

بیشتر طرح هایم حالت کلکسیونی دارد
از »شفیعی« می پرسم که آیا این طرح ها فروشی هستند و بازه قیمتی شان چقدر 
است که می گوید: »افراد به عنوان هدیه هنری منحصر به فرد از این آثار استقبال 
زیادی می کنند چون نمونه دیگری در دنیا ندارد. هر طرح بنا بر رنگ و علاقه 

شخص تولید می شود. 
ــه همین دلــیــل یک  ب
شمار  به  نفیس  هدیه 
مــی آیــد کــه مشتری 
خاص خودش را دارد. 
اما تعداد کارهایی که 
من می توانم در مدت 
زندگی ام انجام دهم، 
خیلی کم است بنابراین 
تـــرجـــیـــح مـــی دهـــم 
کمتری  ــات  ــارش ــف س
بگیرم و وقت خــودم را 
به کارهای کلکسیونی 
و ماندگار با موضوعاتی 
که جزو علایق شخصی 
خودم است، اختصاص 

بدهم«.

این هنر یک کلاس صبر است

به عنوان آخرین سوال از او می پرسم که بعد از این که خروجی اثر هنری اش را بعد 
از ساعت ها تلاش و پشت سر گذاشتن چالش های فراوان می بیند، چه احساسی 
دارد که می گوید: »چه سوال خوبی چون درباره احساسات خود من درباره این 
کار است. فکر می کنم بیشتر از همه، خودم به این کار عشق می ورزم و از دیدن 
آثارم شگفت زده می شوم. چون من هم نمی دانم طرح بعدی چیست، چه شکلی 
خواهد داشت، با چه چالش هایی در اجرای آن روبه رو خواهم شد و ... . بعضی 
از ویدئوی کارهایی که درست می کنم، خودم صدبار نگاه می کنم و هر بار لذت 
می برم. نکته دیگر درباره این کار این است که تکراری نیست و هر شروعش با 
ریسک همراه است که خروجی قابل قبولی داشته باشد، بنابراین به عادت و 
روتین تبدیل نمی شود. نکته بعدی این که در حین انجام کار به علت تمرکز بالایی 
که می خواهد، در لحظه زندگی کردن را حسابی خوب تمرین می کنم و صبر با دو 
نوع مختلف را یاد می گیرم. یکی صبر در انجام یک کار و یکی هم صبر بر مشکلات و 
مسائل، به خصوص زمانی که یک کاری می شکند یا آسیب می بیند و باید از آن گذر 
کرد. احساس بعدی، حس سرخوشی است که بعد از انجام یک کار سخت نصیب 
من می شود و البته خوشحال شدن از شگفت زده شدن دیگران بعد از دیدن این 
طرح ها. این ها هم جزو چیزهایی است که من مدام دارم تجربه می کنم. همچنین 
دل نبستن به دنیا، مفهوم فانی بودن و شکننده بودن یک چیزی هرچند که به 

زحمت بسیار درست شده، از دیگر درس های این هنر برای من است«.


